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 دقیقه 83مدت: 

 1041شنبه هفت اردیبهشت بسم الله الرحمن الرحیم درش شخص اعتباری پنج

 و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله

 آیا در آن صورت نفس آن شخص حقوقیبحث در این بود که اگر عمل یک شخص حقوقی مشروع نبود 

کنیم ای که به آن ها استناد میتواند پیدا کند یا نه؟ که گفته شد این مربوط به این است که ببینیم ادلهمیتحقق 

برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری چیست. ممکن است که به اختلاف مستندها پاسخ این مسأله 

ظریه را مورد بررسی قرار دادیم؛ متفاوت باشد. خب تا به حال دو نظریه را مورد بررسی قرار دادیم، سه ن

ی أولی این بود که از باب اختلال نظام بخواهیم اثبات کنیم اعتراف شارع را، نظریه دوم این بود که از نظریه

ی ولایت فقیه بود. نظر چهارم این است که باب عدم ذهاب حق مسلم بخواهیم اثبات کنیم و نظر سوم مسأله

امضاء شرع یا عدم ردع شارع. بنابراین مسلک که بگوییم مستند عبارت است از  از راه بناء و ارتکاز عقلاء و

ی اول این است که گفته بشود بر این اساس امضاء بناء عقلاء و ارتکاز عقلاء سه نظریه وجود دارد، نظریه

ندارد پس  ای وجود ندارد و چون و جودآثار بر یک چنین شخص اعتباریعقلاء و بناء عقلاء حتماً بر ترتیب 

که ای، چنین ارتکازی نیست تا بخواهد مورد امضای شرع واقع بشود. چرا ندارد؟ برای اینقهراً چنین سیره

مشروع است غیر مشروع است و عمل نادرستی است است که این شخص اعتباری عملش لا وقتی فرض این

ها، ربایش آدم برایشرکتی درست شده  آیند اعتبار کنند وجود چنین شخصی را. مثلاً اگر یکاصلاً عقلاء نمی

ها گویند این شرکت محقق است؟ شرکتی که برای ربایش انسانمشروع است، آیا عقلاء میلاخب این یک امر 

جور شرکت را. کنند اینآیند اعتبار میکه میشود نه اینتشکیل شده باشد اصلاً یک چنین شرکتی درست نمی

ن مقام بگوییم این عمل لامشروع جزء آن شخص حقوقی اصلاً هست و یکی از کند که ما در ایحالا فرقی نمی

مقوّماتش است، تقومّ به این دارد یا بگوییم که عملش منحصر در این هست و فقط برای خاطر همین امر غیر 

جا ممکن است که مطلب دیگری هم گفته بشود و آن بلکه این مشروع تولید شده، اعتبار شده از مؤسسین.
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گوییم اصلاً استحاله دارد اعتبار عقلاء. آن اول این کنند تارةً میگوییم عقلاء اعتبار نمین است که ما تارةً میای

دهند. این بیان کنند، چون عقلائی نیست کار درستی نیست انجام نمیاست که نه استحاله ندارد ولی اعتبار نمی

تحقق پیدا کند و این  ی عقلاء مستحیل استاری از ناحیهدیگر این است که نه در این موارد اصلاً چنین اعتب

ی بر مکاسب شیخ اعظم الله علیه در حاشیهمطلب مبتنی است بر فرمایشی است که محقق اصفهانی رضوان

دهند افاده فرموده. که فرمایش ایشان این است که کاری که معتبرین در موارد اعتبارات و انشاءات انجام می

کنند که او ست، چیزی را ایجاد میء اکنند چیزی را که موضوع اعتبار عقلاآیند اعتبار میاین است که می

شود کنند چگونه میدانند عقلاء در این صورت اعتبار نمیگیرد و وقتی که میمورد اعتبار عقلائی قرار می

ین علت غائی که از اجزاء نشی منقدح بشود؟ کأنّ  اها باید اعتبار کنند در نفس م  داعیِ انشاء چیزی که آن

گوید بعتک مثلاً هذا المتاع گوییم وقتی بایع میشود. مثلاً از باب مثال و در باب بیع میعلت است حاصل نمی

کند، اعتبار نقل این متاع به مشتری در مقابل آن ثمن انجام بفلان ثمن بایع الان نقل و انتقال را درست نمی

که عقلاء بیایند اعتبار کنند این کند که موضوع واقع بشود برای اینک کاری میدهد آن انتقال نهایی را، ینمی

کنند. خب دانند اگر به این سبک بیاید مثلاً بیع انجام بدهد عقلاء این کار را نمینقل و انتقال را. حالا اگر می

فروشند، بفروشند، عین را می آیندداند که عقلاء منفعت را نمیشود؟ مثلاً میچگونه داعی در نفس او ایجاد می

تواند جا معنا ندارد؛ پس چطور می گویند فروختن اینبگوییم منفعت این خانه را فروختم اصلاً عقلاء می

تواند؟ داعی در نفس این بایع ایجاد بشود بگوید بعتک منافعِ  هذا الدار، منافِعَ هذا الدار، هذه الدار، چطور می

کنند، نمی چنینداند عقلاء کند تا موضوع برای اعتبار عقلائی درست بشود، میخواهد این کار را باو می

جور داعی در نفسش ایجاد بشود؟ فلذاست طبق مسلک محقق اصفهانی باید گفت در این موارد اصلاً چه

 کنند فقط بلکه مستحیل است. منتها مطلبی که هستی عقلاء مستحیل است نه نمیتحقق این اعتبار از ناحیه

آید سره پذیرفته نیست بلکه وقتی بایعی میکه این مبنا از آقای اصفهانی قدسفرمایند اینکه میجا ایناین

کند ست او یک کار دیگر میء اکند نه اعتبار انتقال مال عقلافروشد خود او اعتبار انتقال میچیزی را می

د عقلاء به این اعتبار او ارزش قائل هستند و او را نافذ کنکنند نه، او اعتبار انتقال میآیند اعتبار میعقلاء می

سره تمام کند این مسأله را و این فرمایش مرحوم اصفهانی قدسمی آید انشاءاست که می دانند. بنابراین آنمی
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. که مستحیل استشود نه ایننیست. بنابراین همان مطلب اول را باید گفت اگر که مورد امضاء عقلاء واقع نمی

که گفتیم سه « مطروحة مختلفة أنظار عدة فهاهنا العقلاء، ارتکاز و سیرة هو المشروعیة دلیل کان إذا أما و»

 أنشئوا الأشخاص هؤلاء أن إلى التنبه مع الأشخاص من النوع هذا العقلاء یمضی لا: الأول النظر»نظر هست. 

کنند با غیر مشروع است این را امضاء نمیشان عقلاء این نوع از اشخاص را که عمل« عةمشرو لا لأغراض

که این اشخاص انشاء شدند اصلاً و ایجاد شدند اصلاً برای اغراضی که به این آگاهی داشتن و توجه داشتن

که اهلیت این اشخاص و شأن با این« مشروعةاللا بالأعمال محصور شأنهم و أهلیتهم أن مع»مشروع نیستند. 

 أنّ  أو»جور است یا ها اینآن عمالی که مشروع نیست،  وقتی اهلیت و شأنیتاین اشخاص منحصر است به ا

شان است، این فرق این با قبلی این است که این اعمال بخشی از  اهلیتیا این« أهلیتهم من جزء الأعمال هذه

در این یک چیزهای باطل؟ و های حق که نه ممزوج است، از یک چیزشان فقط همین است یا اینکه اهلیت

شان ها جزئی از  اهلیتمشروعشد یا نه این لامشروع باو لاصورتی که اصلاً تمام اهلیت و شأنیت باطل 

 اللامشروعة الأعمال لفعل الأهلیة أن هذا معنى و»کنند این را. بخواهد حساب بشود عقلاء اصلاً امضاء نمی

انجام دادن اعمال نامشروع، معنای این  نوع که اهلیت معنای این« الحقیقة فی الأشخاص هذه وجود من جزء

این نوع از اشخاص و معنای این نوع از اشخاص این است که  .مشاراٌلیه این نوع است« هذا»این است که 

اهلیت برای فعل اعمال لامشروعه این جزئی از وجود این اشخاص هست درحقیقت، جزئی از این است. حالا 

ول باشد یا جزئی است که در کنار او یک جزء دیگری هم ضمیمه یا جزء کاملش است اگر به صورت ا

 و فیهم، الشأنیة و الأهلیة هذه وجود مع الأشخاص إمضاء یمکن فلا»جوری هست شود. بنابراین چون اینمی

و مؤسسون این نوع از شخص اعتباری و این « الأهلیة تلک دون من الأشخاص هؤلاء سونالمؤسّ ینشئ لم

؛ های لامشروعهها را تأسیس نکردند و انشاء نکردند بدون آن اهلیتاین چنینی را ایناشخاص اعتباری 

چنینی است، جزء ماهیت آن این نوع از شخص اعتباری یک امر نامشروع این بنابراین وقتی که هدف و اصلاً 

ا را به عنوان برده هجاهایی آنربایی کنند ببرند یککه انساناصلاً آمدند یک شرکتی درست کردند برای این

بفروشند یا معاذالله شرکتی درست کردند که دختران را معاذالله معاذالله بربایند بروند یک کشورهای دیگر 

جوری هست عقلاء چون جزء ماهیت این قرار وقتی که این ها را وادار به فحشا و امثال ذلک کنند. اصلاً آن
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جا شما ببینید که عقلاء کنند. اگر یکپذیرند و امضاء نمینمی دادند، جزء اهلیتش قرار دادند عقلاء این را

ها تغییر ماهیت در آن قائل جا گفت که اینآمدند یک چیزی که ظاهرش این بوده قبول کردند باید در آن

گفتند؛ ها میشدند، یعنی چی؟ یعنی آمدند تأسیس کردند درحقیقت نه امضاء کردند. امضاء یعنی همانی که آن

ها دارد، فلان دارد، بیسار دارد برای ی خبیث آمدند یک شرکتی درست کردند ساختمانمثلاً یک عده حالا

کنیم گویند بله ما این سازمان را، ما این شرکت را قبول میربایی. حالا عقلاء اگر آمدند قبول کردند میانسان

شود. و درحقیقت امضای آن سیس میخب این دیگر تأ .اما از این به بعد باید کارهای فلان انجام بدهد

 الاعتبار جنس من یکون فلن الأشخاص هؤلاء العقلاء اعتبر لو و»شود. شرکت قبلی نیست این تأسیس می

 یمکن و»خب « .التأسیسی الاعتبار جنس من بل»که همان که هست بپذیرند. یعنی این امضاء« الإمضائی

و ممکن است این سخن در موردی که « الأشخاص من النوع هذا العقلاء فیها یمضی لا التی الموارد فی القول

که به چی؟ به این« یمکن القول»کنند در آن مورد در آن موارد عقلاء این نوع از اشخاص را امضاء نمی

، اصلاً مستحیل است« الأمر لهذا متفطن إنسان قبل من النوع هذا من أشخاص تأسیس و إنشاء یستحیل»

 أساس على ذلک و»ی از این نوع از قبِلَ انسانی که توجه دارد و متفطن به این امر است. تأسیس اشخاص

« کالملکیة الشرع أو العرف اعتبار على الاعتباریة الأمور متتقوّ: یقول حیث رحمه الله الأصفهانی المحقق مبنى

که عرف یا متقوّم است بر این چه به ایشان نسبت داده شده که امور اعتباریهگوید ایشان فرموده بحسب آنمی

فروشد عرف است که شرع بیاید آن را اعتبار بکند، مثل ملکیت که عرض کردم، بایع وقتی که این متاع را می

 وأ العقلاء بأن العلم مع و»کند نه بایع. آید اعتبار ملکیت میکند یا شارع است که میآید اعتبار ملکیت میمی

 فلا»جا وجود ندارد ها اعتباری در اینکه عقلاء یا شرع پیش آنو با علم به این« اهن اعتبار لدیهم لیس الشرع

جا ممکن نیست برای کسی که تفطن دارد و توجه به این مطلب دارد این« .الأمر ذلک یوجد أن لأحدٍ یمکن

اعتبار کنند. وقتی که عقلاء یا عرف کند به غرض اینکه آن امر را ایجاد کند. چون او را دارد ایجاد میاین

ی جدیه در او منقدح بخواهد بگوید اما اراده هزلآید، بله مگر کنند پس برای چی میداند اعتبار نمیمی

که حالا در بحث ما نیز و به عنوان این« اعتباری وجود الاعتباری الشخص وجود أن بما أیضاً هنا و»شود. نمی

این یک « بما أنّ وجود الشخص الاعتباری و جود اعتباری»هم نیز  این در ملکیت بود، حالا در بحث ما
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 یوجد أن لأحد یمکن فلا»شود ی عرف و شرع  حاصل میوجود اعتباری است و وجود اعتباری از ناحیه

شود نه فقط تر میمطلب خیلی غلیظ پس بنابراین دیگر« العقلاء أو الشرع اعتبار دون من الاعتباری الشخص

 الأصفهانی مبنى لکن و»شود. جور میتوانند بکنند، ممکن نیست بکنند امضاء بکنند، اینلاً نمیکنند اصنمی

جور نیست که آن اعتبار نه این« نظره فی وجوده یعتبر فهو الاعتباری الأمر یوجد ما عند فالمنشئ تام، غیر

آیند اعتبار عرف هستند که میکنند، آیند اعتبار میکند آن شخص اعتباری را، عقلاء هستند که مینمی

کند، نه، خودش سازی میکند، یک مقدمهکند، او فقط یک تمهیدی میآید اعتبار میکنند، شرع است که میمی

کند وجود آن شخص اعتباری را، منتها شارع یا عرف بر آن اعتبار ارزش قائل هستند، دیگر واقعاً اعتبار می

ها، مردم ها این پولتبار او را برایش ارزش قائل هستند. مثل همین اسکناسآیند خودشان اعتبار کنند، اعنمی

کند مردم برای این اعتبار ارزش قائل کند؟ مثلاً بانک مرکزی اعتبار میآیند اعتبار کنند، کی اعتبار میکه نمی

 الأصفهانی مبنى لکن»جور است. جا هم همیندهند. اینهستند فلذا او را ثمن معاملات خودشان قرار می

در « نظره فی وجوده یعتبر»پس آن منشئ « فهو الاعتباری الأمر یوجد ما عند فالمنشئ ،تامٍ غیر قدس سره

وقت آن« لا إما و الاعتبار ذلک الشرع و العقلاء ی مضی أن إما بالتبع ثم»کند نظر خودش اعتبار وجود او را می

کنند او را یا امضاء و انجام داده، حالا یا عقلاء و شرع امضاء میبعد بتبع آن کاری که او کرده و اعتباری که ا

دهند. ولی بالاخره او اعتبار کرده، اعتبار او را کنند یعنی آن را نافذ قرار میکنند. یعنی برای او امضاء مینمی

ؤسسین جور است که عقلاء آن ممثل در محل بحث ما که همین« بحثنا محل فی کما»دهند. نافذ قرار می

 بناءً  العمل فمشروعیة کان؛ ما کیف و»کند کند یا نمیآید اعتبار میکنند حالا یا شارع یا عرف میاعتبار می

حالا این حرف آقای اصفهانی درست باشد یا درست « الاعتباری الشخص لإمضاء ضروریة الأول النظر على

کنند، این ضروری است برای امضاء نباشد مشروعیت عمل بنا بر نظر اول که الان گفتیم که عقلاء امضاء نمی

شخص اعتباری. حالا قائل به نظر مرحوم اصفهانی بشویم که روشن است خیلی روشن است که ضروری 

ویم باز روشن است که عقلاء اگر ببینند این عمل لامشروع اصلاً جزء ماهیت است، قائل به نظر ایشان هم نش

که آن کنند ولو اینکنند امضاء نمیآیند اعتبار بکنند آن را. و یعنی تنفیذ نمیاو هست یا ماهیت او هست نمی

س بنابراین روی نظر کنند. پها اعتبار نمیجنایتکاران و آن خبیثان آمدند چنین چیزی را اعتبار کردند اما این
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عقلاء را نداشته باشد،  اول باید بگوییم که مشروعیت عمل ضروری است برای امضاء عقلاء و جایی که امضاء

ممضای عقلائی نیست و قهراً وقتی ممضای عقلائی نبود سالبه بانتفاع  جایی که عمل مشروع نباشد اصلاً 

 شود. این نظر اول. آن شخص اعتبار معتبر شرعی نمی شود پس امضاء شرع را ندارد پس بنابراینموضوع می

 و الاعتباری الشخص نفس قبول فیتم فعله، و أهلیته بین و الاعتباری الشخص وجود بین التمییز: الثانی النظر»

کنند کنند، تمییز میکنند و جداسازی میی دوم این است که در عقلاء تفکیک مینظریه« تصرفاته ینفذّوا لم إن

گویید که مثلاً همین جایی که شما میهای عملی و تصرفاتش. همیناصل شخص اعتباری و صلاحیتبین 

شان غلط است باطل گویند این تصرفاتجا میگویید که عمل غیر مشروع دارند در همینجایی که شما می

ما این شرکتِ خود ، ابرند باطل استگیرند میها را میکه اینها باطل است، ایناست، این ربایش انسان

گویند همین داعش که شرکتِ درست است محقق شده، کارشان غلط است و شاهدش هم این است که مثلاً می

کنند ها را مصادره میهایی دارند چیزهایی دارند خب اینهایی دارند خانهها دستگاهالان درست شده خب این

جور به عنوان جریمه و مجازات ها نیست چهل آنبه عنوان چی؟ به عنوان جریمه و مجازات داعش؛ اگر ما

اهلیت و کارش، آن اهلیت هم مقصود « بین و الاعتباری الشخص وجود بین التمییز: الثانی النظر»ها؟ آن

قبول شخص نفس اعتباری سرانجام « الاعتباری الشخص نفس قبول فیتم»اهلیت برای اعمالش است 

 لهذا و»کنند اگر چه  تصرفات لامشروع او را تنفیذ نمی «تصرفاته ینفذّوا لم إن و»کند پذیرد تحقق پیدا میمی

 بمعاملة ملکتها التی للأموال مالکة النظر هذا أصحاب عند داعشـ ک ظهرت التی الإرهابیة الجماعات ترى

ظاهر ، که هاها یعنی تروریستیبینید شما جماعات ارهابی که تروریستی هستند و ارهابیفلذا می «مشروعة

ها شدند ها مالک اموالی که مالک آنها این جماعات نزد اصحاب این نظر ثانی اینشدند مثل داعش خب این

شوند، خب اگر اصلاً این شرکت درست نبود چطور مالک گویند میی مشروعی میی یک معاملهواسطهبه

از همین جانب و زاویه و « فیها ببتتس التی الخسارة عن بدلاً أموالها مصادرة تتم الجانب هذا من و»شده؟ 

ی اموال این جماعات بدلاً از کند مصادرهکند و امکان پیدا میپذیرد و تحقق پیدا مینظر هست که سرانجام می

ها آمدند به یک کسی خسارت زدند، از ها. حالا مثلاً اینخسارتی که تسببت این جماعت در آن خسارت

جور، پس ها نیست چهها برای جبران خسارت، خب اگر مال ایندهند به آنیدارند مها برمیهمین اموال این
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مالک این اموال  شخص اعتباری که اینو این ها اصل این شخص اعتباریشود که این عقلاء اینمعلوم می

شان باطل است غلط است، این شان غلط است، کارهای تروریستیگویند ارهابقبول دارند منتها می است را

 هم نظر دوم. 

 العقلاء اتفق التی الأمور من مشروعیته لا تکون الذی اللامشروع العمل بین فرقاً  و هو أن نضع الثالث النظر»

 بین و وجوده أصل العقلاء یمضی لا أمر هو و الخطف، عملیات و المخدرات تهریب عصابات کعمل علیها

وقت یک جوری است که یکاست که توی عقلاء اینی سوم این نظریه« العقلاء فیها یختلف التی الأعمال

ی شخص اعتباری درست شده برای یک امر غیر مشروعی که همه قبول دارند غیر مشروع بودنش را، همه

که مثلاً دختران مردم را هاست، برای اینزدم که چی هست؟ برای ربایش آدمهایی که من میعقلاء، مثل مثال

اما یک کارهایی هست که عقلاء نه، مختلف هستند  ها.کشورهای دیگر، اینببرند برای کارهای فحشا به 

گوید درست گویند درست است حالا شرع میگویند این کار درستی است. مثلاً یا بیشتر عقلاء میها میبعضی

ها نکه مثلاً ایگویند درست است. مثل اینها میآنگویند درست نیست ولی نیست یا یک عده عقلاء فقط می

گوییم این جور نیست که بگویند، خب ما میکنند، قرض ربوی که عقلاء اینیک بانک قرض ربوی درست می

یک شرکتی درست کردند یک  گویند لامشروع است. یا یک مثلاً ی عقلاء که نمیلامشروع است اما همه

کنند لا این آزمایش هم که میکه بله حا کنند برای بعضی از داروها و فلانها میهایی روی انسانآزمایش

شان هایی برایشان گرفتاریهایشان و تا بعضی از نسلها بسیاریآن انسانها ممکن است تا روی آن انسان

پیدا بشود. ولی ممکن است بعضی عقلاء بگویند این اشکالی ندارد این تزاحم هست و این برای این است که 

رای آینده میلیاردها انسان بعداً از این استفاده ممکن است بکنند، حالا بشر ما این دارو را کشف کنیم، این ب

جا تلف بشوند یا مشکل پیدا بکنند اما میلیاردها انسان نجات پیدا ممکن است یک میلیون آدم هم این

ند جایی که همگان قبول دارها تفاوت است، آنگویند آقا اشکال ندارد. بیاییم بگوییم بین اینکنند، میمی

آیند اعتبار کنند،  که قهراً نمیشود چرا؟ برای اینجا مشروعیت اصل شخص اعتباری ثابت نمیباطل است آن

نکرده و امضا کرده. اما آن  عها  اعتبار کردند شارع ردوقتی اعتبار نکردند خب موضوع ندارد که بگوییم آن

بگوییم  نکرده باشد عگوییم اگر شارع ردکند که بجا موضوع پیدا میمواردی که نه این چنینی نیست آن
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قرار بدهیم فرق بین عمل لامشروعی که لامشروعیت آن از اموری « نضع أن هو و الثالث النظر»اشکال ندارد. 

نمودن  مثل انجام قاچاق« المخدرات تهریب عصابات کعمل» است که اتفاق عقلاء بر آن لامشروعیت است

ها درست نیست یعنی اموری که ناگوار است و همه قبول دارند که اینخطف « الخطف عملیات و»مواد مخدر 

ها چیزهایی است که عقلاء اصل این« وجوده أصل العقلاء یمضی لا أمر هو و»مثل همان ربایش انسان مثلاً 

 فیها یختلف التی الأعمال بین و»کنند کنند امضاء نمیوجود چنین شرکتی را برای این امور اصلاً قبول نمی

کنند و کمک کند، دعم یعنی پشتیبانی میعقلاء دعم می پس بعضی از« الأعمال تلک بعضهم فیدعم العقلاء

کنند. مثل اختلاف نظر در ارهابیت بعض جماعات که کنند، طرفداری میکنند آن اعمال را، پشتیبانی میمی

گویند این کارهای ارهابی درست است، مثلاً فرض کنید مثلاً حالا در فلسطین درست؟ خب ها میخب بعضی

ی دیگر ندارند دیگر، چکار کنند؟ کارهای تروریستی و ارهابی ها چارهگویند نه اینبعضی از عقلاء می

گویند این درست نیست. حالا یک جماعتی درست شده جا؛ یک عده از عقلاء هم میدرست است در آن

قبول  گویند ولی ماکنند میجا اختلافی است عقلاء امضاء می، چون اینجا بگوییم که عقلاءتحت این، این

گویند نه اصلاً این امر اعتباری گویند نه، میجا که همه مینداریم اما اصل این امر اعتباری محقق شده، اما آن

شود اصل در این حالتی که اختلاف نظر هست امضاء می« ی مضیَ»یا « ىیمضِ الحالة هذه فی و»محقق نشده. 

 إمضاء فی الخلاف یقع و»شود ضاء میوجود آن اشخاص اعتباری و آن جماعات، اصل وجودشان ام

ها گویند این شخصیت حقوقی درست شده اما آناما اختلاف در امضاء تصرفات است، یعنی می« رفاتهمتص

شان حق است. یعنی همین گروه گویند این کارهایشان باطل است آن گروه میگویند این کارهایمی

این جماعت الان چی هست؟ این بله این شخصیت  ویندگای که مثلاً در فلسطین تشکیل شده میارهابی

ها، مال این جمعیت است یعنی مال این عنوان؛ اما اعتباری وجود پیدا کرده، اموالی دارد، چیزی دارد مال این

شان باشد آن گویند، اما کارشان را قبول نداریم، کارشان را قبول نداریم که ارهابقبول نداریم، یک عده می

که این جمعیت درست شده و اموال مال آن ها را قبول نداریم ولی اینگویند آنشان باشد، میهایدنترور کر

شود بین عقلاء در کنند ولی خلاف واقع میپس اصلش را امضا می« و یقع الخلاف»است را قبول داریم. خب 
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گویند ت است یک عده میگویند این تصرفات و مثلاً این ترورها درسشان که یک عده میامضاء تصرفات

 ی مسأله علی مبنای چهارم و مستند چهارم.ها و ترورها درست نیست. این هم شد محاسبهاین تصرف

« احل الله البیع»به « اما اذا کان دلیل الاعتراف بالشخص الاعتباری عمومات ادلة المعاملات» اما مستند پنجم

فیمکن من خلال التمسک »تمسک کنیم. « وفوا بالعقودا»تمسک کنیم به « تجارة عن تراض»تمسک کنیم به 

گوییم ممکن است این می« اثبات امضاء الشخص الاعتباری فی محل البحث»ها به آن عمومات و این« بها

روند ها میای که تأسیس شده برای یک امر لامشروعی، اما اینگوییم حالا این شخص اعتباریچرا؟ مثلاً می

روند توی یک رستورانی خرند، میخرند، گوشت میروند نان میدهند مثلاً حالا میییک معاملاتی انجام م

دانم فلان کنند، تخت و پتو و نمیشان اجاره میجایی برای خوابیدنها یا یکدهند، اینخورند پول میغذا می

« احل الله البیع»صی، آیا کنند نه مال شخکنند به عنوان شرکت اجاره میشان اجاره میها برای خوابیدنو این

ها را که گرفت پس به گیرد چون بیع که هست خب اینها را میخب اگر این گیرد؟گیرد یا نمیها را میاین

شود این شخص اعتباری را شارع قبول کرده دلالت التزام و لوازم امارات بگوییم حجت است پس معلوم می

گوید این شخص د، آن کار خلافش را قبول ندارد ولی میکه وجود دارد، منتها آن عملش را قبول ندار

اعتباریِ درست شده. بنابراین اگر دلیل ما این ادله باشد ممکن است در این موارد بگوییم شخص اعتباری 

الا علی المبنی الذی یری أنّ تلک العمومات ناظرة الی »سره محقق شده مگر بنابر مبنای حضرت امام قدس

خرده که باید حالا این عبارت را یک« ئیة المؤیدة عندهم و لا تتضمن عمومیة اکثر من ذلکالمعاملات العقلا

گیرد که عقلائی باشد و باز ی معاملات معاملاتی را میجوری معنا کنیم که بگوییم که آقا این ادلهچیز دارد این

ای قلائی باشد. بنابراین اشخاص اعتباریتوانیم اثبات کنیم که علوازمی را از این و مثبتاتی را از این ادله می

شوند. ها مشمول استفاده از عمومات نمیآید آنوجود نمیها بهگویند اینکه اصلاً عقلاء قبول ندارند و می

که پیش عقلاء اش چه به مدلول التزامی و مثبتاتش به آنچون عمومات ناظر است چه به مدلول مطابقی

چه به « ناظرة العمومات تلک أنّ یری الذی المبنی علی لاا»کند. دیگر دلالت نمیدرست است و اکثر از این را 

ای که آن معاملات مؤید است اش و چه به مثبتاتش به معاملات عقلائیهاش چه به مدلول التزامیمدلول مطابقی

یی که هانآ نزد عقلاء و این عمومات و اطلاقات متضمن یک عموم و گستردگی اکثر از این نیست که هم
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و علیه تطرح »هایی که عقلائی است یی که عقلائی نیست بخواهد بگیرد، نه فقط آنهاعقلائی است هم آن

ی شمول اطلاقات عمومات ادله خب اگر این را گفتیم که دایره« نفس الانظار الثلاثة المارّة آنفا فی هذا المقام

ای که گفتیم در نظر أولی آید، انظار ثلاثهجا میثه اینوقت آن انظار ثلاشود، آنهم آنی که عقلائی است می

گیرد، اگر قائل به نظر ثانی هست. اگر کسی قائل به آن نظر اول شد ممکن است بگوید دایره پس اصلاً نمی

شود، اگر نظر سوم را قائل شد طبق جوری است پس بنابراین طبق این تفسیر میشد بگوید توی عقلاء این

گوید عمومات و  خواهد بگوید که وقتی میخواهم عرض بکنم. میشود. روشن شد که چی میاین تفسیر می

گویی عندالعقلاء جوری است؟ اگر شما میالعقلاء چه العقلاء است، حالا عند اطلاقات ناظر به آنی است که عند

گوییم عقلاء اصلاً میگیرد چون جاهایی که لامشروع است اصلاً نمیگیرد اینآن اولی است پس اصلاً نمی

ی شود نظریهجاها را قبول ندارند. اگر دومی را بگوییم بگوییم نه تفکیک قائل هستند عقلاء، خب این میاین

گیرد این عمومات و اطلاقات. اگر سومی را بگوییم و فرق دوم، پس آن مواردی که عقلاء قبول دارند را می

شان، باز آن مواردی که عقلاء قبول دارند مقید به آن اختلاف است بین ی عقلاء قبول دارند یا نهکه همهبین آن

شود این مسائل. خب پس بنابراین این هم بحثی است که راجع به شرط ثانی است. الشرط الثالث که می

 ی دیگر.شاءالله جلسهان

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 پایان


